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رودابه: اگر می توانستم او را ببینم. چه خوب می شد.
ندیمه: سرخوشانه بانوی من چه کسی را می خواهید ببینید؟ فرمان دهید تا بخوانیمش!
رودابه با خودش:  پدرم می گوید، جوانی است قوی و مهربان و دلیر
رودابه:
دل شیر بر دارد و زور پیل                                                دو دستش به کردار دریای نیل
رخش پژمراننده ی ارغوان                                              جوان سال و بیدار و بختش جوان
سپیدی مویش بزیبد همی                                                  تو گویی که دلها فریبد همی                                                                                                                      
رودابه: پدر آرزو می کرد پسری مانند او داشت.
(سپس در حالی که می خندد ادامه می دهد...)
رودابه: راستی جوانی چنین پهلوان و خوش رفتار که پرنده ای او را بزرگ کرده دیدنی نیست؟
ندیمه: ولی رودابه جان، بانوی بزرگ! شما از امیران و امیرزادگان، هر کس را که بخواهید به چشم برهم زدنی غلام شما خواهد شد. چطور به این جوان دل بسته اید؟ شما که او را هرگز ندیده اید. جوانی که در کوه و بیابان بزرگ شده... آن هم با پرنده ای.....
(رودابه خشمگین می شود و با صدای بلند می گوید....)
رودابه:
بدانید این خام پیکارتان                                                        شنیدن نیرزید گفتارتان
نه قیصر بخواهم نه فغفور چین                                        نه از تاج داران ایران زمین
برو مهربانم نه بر روی و موی                                           به سوی هنر گشتمش مهرجوی
ندیمه : بسیار خوب فرمان شما را اجرا می کنیم حالا که شما همه ی فکرهایتان را کرده اید به شما کمک می کنیم تا بتوانید زال را از نزدیک ببینید.
ندیمه :
اگر جادویی باید آموختن                                                   به بند و فسون چشمها دوختن
بپریم با مرغ و جادو شویم                                                  بپوییم و در چاره آهو شویم
مگر شاه را نزد ماه آوریم                                                      به نزدیک او پایگاه آوریم

